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  چكيده:
در ذيل مباحث اركان عقد و در ركن نخست » استغلال« اي تحت عنواننظريه در كتب حقوقي معاصر ممالك عربي

ها مصاديق عيوب اراده را در جهل، غلط، تدليس، گردد. در اين نوشتهو در عيوب تراضي ذكر مي» تراضي«آن يعني 
ي فرد به هنگام معامله استغلال در باب معاملات آن است كه اراده آنان ازكنند. مراد اكراه و استغلال منحصر مي

اعم از آن كه اين ضعف از يك حالت دروني برداري كند، كه طرف ديگر، از آن سوء استفاده و بهرهمعيوب باشد چنان نآ
ي پدر بر فرزند، يا زوج بر زوجه يا كارفرما بر كارگر، يا به واسطه يك سبب مادي باشد ناشي شده باشد مانند سلطه

سازد و بر اين اساس، وزني خارج ميدر اراده، عقد را از تكافوء و هم مانند نياز به پول. به هر حال، اين ضعف يا عيب
در حقوق كشورهاي عربي تدابير خاصي براي استغلال  تناسبي ميان التزامات طرف قوي و ضعيف وجود نخواهد داشت.

جاي چنين  به تبع، حقوق ما گر چه مفاهيمي نزديك به استغلال وجود دارد وليبيني شده است ولي در فقه و پيش
و قواعد عمومي  بيع نجش، تلقي ركبان، بيع استرسال ي خاص مانندرسد بتوان از ادلهالي است. به نظر مينهادي خ

  براي تأسيس اين نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد. و قاعده ممنوعيت اجحافمانند قاعده عدالت، انصاف، 
 نجش؛ بيع استرسال.؛ غبن در قرارداد؛ بيع مضطراستغلال؛ شروط تعسفي؛ نظريه : كليد واژگان
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  :تبيين مسئله -١

و زبان مفاهمه است. امروزه در  تعامل فقهي و حقوقي مذاهب اسلامي و ممالك مسلمان در گرو تحقق فهم مشترك
اند كه در نظام فقهي و حقوقي مفاهيمي پا به عرصه گذاشته(به ويژه كشورهاي مسلمان) ادبيات حقوقي معاصر عربي 

ي فقهي و حقوقي ما كمك شاياني انديشهتواند به غناي  شناخت و تحليل اين مفاهيم، ميما چندان آشنا نيستند. 
اين  از شرط آحادية الجانب و شرط تعسفي (غير منصفانه)، ، عقد اذعان (الحاقي) ،استغلالنظريه مفاهيمي چون كند. 
وجه اشتراك همه اين مفاهيم، فقدان تعادل  .كه تبيين دقيق معناي هر يك نيازمند نوشتاري جدا است اندجمله

  قراردادي و اجحاف به طرف ضعيف قرارداد است.
به مثابه يك دانان بزرگ عرب، است كه حدود نيم قرن است در كتب حقوقي حقوق» استغلال«يكي از اين مفاهيم، 

قاعده حقوقي، آن را نظريه يا ي يك غلال به مثابهشناسي استاين نوشتار، ضمن چيستيشود. مي كار گرفتهنظريه به 
سنجي ايجاد نهادي مشابه در فقه و حقوق تا از اين رهگذر، در جهت امكان زندي فقه اسلامي محك ميدر سنجه

بوركبه، ( رباره استغلال به رشته تحرير درآمدهدر حقوق كشورهاي عربي مقالات متعددي د .شودگامي برداشته  اسلامي
) و در حقوق ايران نيز در برخي ١٩٥٤شوري، احمد سالم،بحث الاستغلال، /١٤٠٤نظريه الغبن بين الشريعه و القانون، 

احتمالي، مقالات به صورت جزئي اشاره به مفهوم استغلال شده است(رحيمي، حبيب االله، مباني نظريه اعتبار عقد 
لكن طرح موضوع به عنوان نظريه و تبيين احكام  )١٣٨٣قافي، حسين، ماهيت و ميزان اعتبار قرارداد الحاقي،  /١٣٩٣

  و آثار آن به صورت تطبيقي و كاركرد آن در فقه و حقوق ايران واكاوي نشده است.
  نوآوري مقاله:

سنجي آن با ل، شروط و آثار آن و همچنين نسبتهمان گونه كه در سطرهاي بالا اشاره شد، ماهيت نظريه استغلا
امري كاملاً بديع است و حتي يك مقاله در اين خصوص نگاشته  نهادهاي مشابه، در حوزه ادبيات حقوقي كشورمان

  نشده است و تنها در چند مقاله اشاراتي به اصل آن شده است.
  استغلال در لغتمفهوم 

هاي خوراكي نظير گندم و جو گرفته شده و به معناي طلب محصول كردن يعني دانه» غَلّه«ي استغلال در لغت از ماده
(علامه به كار رفته است  پيشينيانو در همين معنا در كتب فقهي  ) ٥٥٣، ص١٥ق، ج١٤١٤(واسطي زبيدي،  است

سنگ اقتصادنا انجام تاب گران. شهيد صدر بيشترين استفاده را از اين واژه در ك)١٣/٢٩١ق، تذكرة الفقهاء، ١٤١٤حلي، 
) و گاهي كه آن را در معناي ٢٤٤به طور كلي به كار گرفته است (صدر، ص» برداريبهره«داده است و آن را معادل 

). بر اين اساس، بار ٦٤٣(همان، » برداي كردسوء بهره«به كار برده، همراه فعل بوده است مانند » استفاده ناصحيح«
ت، مثبت است. در كتب فقهي اهل سنت نيز وضع بر همين منوال است يعني استغلال به معناي معنايي استغلال در لغ

). حتي در شروح ١٤/٣٧١، ابن نُجيمو ... ( رداري از زمين يا بندهبهرهبرداري و به كارگيري به كار رفته است مانند بهره
آيد، استغلال به همين معنا به كار رفته مار ميمجلة الاحكام كه قانون مدني عثماني بوده است و نسبتاً معاصر به ش

وفاء آن است  ). بيع ١١٩است (ماده »وفاءبيع «نام برده شده كه نوعي از » ستغلالبيع ا«ي از آن از است. بله در جاي
استغلال كند هر گاه ثمن را پس داد، او هم مبيع را برگرداند. اما بيع فروشد و شرط ميكه بايع مالي را به ديگري مي

كند كه مبيع را از او اجاره نمايد يعني در حقيقت، مركّب از بيع وفاء به اين صورت است كه بايع بر مشتري شرط مي
برداري و استعمال آمده و عقد اجاره است. در قوانين مدون كشورهاي عربي نيز غالباً  استغلال به همين معناي بهره

  .)٦١١، ١١٥، ٨٢ن مدني كشور مصر (وانست. به عنوان نمونه در موادي از قا
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  استغلال در اصطلاح حقوق معاصر عربيمفهوم 

قانوني و حقوقي ممالك عربي معاصر مانند مصر و الجزاير، داراي مفهومي منفي و به  هايدايرة المعارفاما استغلال در 
كه در لغت به » استثمار«ي برخورداري غير منصفانه است. دقيقاً همانند واژه و كشي، به كارگيري ناعادلانهبهره معناي

رود. به كشي ناعادلانه از يك ملت به كار ميآوري ميوه است ولي در فرهنگ لغات سياسي در مفهوم بهرهمعناي جمع
برداري و در بهره :شدهرسد اين معنا با يك حذف و اضافه توأم بوده است به اين صورت كه نخست گفته مينظر مي

ي حق اداره دربستانكار «، ق.م مصر در مبحث رهن چنين آمده است: ١١٠٦دهمااستفاده، سوء استفاده كرد. مثلاً در 
به تنهايي به معناي سوء استفاده از » استغلال«ي سپس در اثر كثرت استعمال، واژه »سوء استفاده كند ،مال مرهون
  .اعادلانه از حق، به كار رفته استن برداري ظالمانه وحق و بهره

چنانچه تعهدات يكي از متعاقدان با سود و منافعي كه اين طرف در قرارداد با «ق.م. مصر چنين آمده كه  ١٢٩در ماده 
تعهداتي كه طرف ديگر به دست آورده، اصلاً برابر و متعادل نباشد و معلوم گردد كه طرف متضرر، قرارداد را در نتيجه 

تواند بنا به درخواست منعقد كرده است، قاضي مي(به قرارداد)  استفاده (استغلال) از بي تدبيري و تمايل بسيار اوسوء 
  .)٢٢٨(فرج الصدة، ص» طرف متعاهد مغبون، عقد را باطل كند يا تعهدات او را كاهش دهد

قد و در ركن نخست آن يعني در ذيل مباحث اركان ع» استغلال«در كتب حقوقي معاصر ممالك عربي غالباً بحث 
ها مصاديق عيوب اراده را در جهل، غلط، تدليس، اكراه و گردد. در اين نوشتهو در عيوب تراضي ذكر مي» تراضي«

آغازد غبن ميرد استغلال، با عنوان استغلال و كنند. سنهوري اولين مدخل بحث خود را در مواستغلال منحصر مي
ي فرد به هنگام معامله معيوب باشد به اين لال در باب معاملات آن است كه اراده). مراد از استغ٣٥٥(الوسيط، ص

صورت كه يكي از متعاملان در حالت ضعف قرار دارد، اعم از آن كه اين ضعف از يك حالت دروني ناشي شده باشد 
مادي باشد مانند نياز به پول. ي پدر بر فرزند، يا زوج بر زوجه يا كارفرما بر كارگر، يا به واسطه يك سبب مانند سلطه

سازد و بر اين اساس، تناسبي ميان التزامات خارج مي توازنبه هر حال، اين ضعف يا عيب در اراده، عقد را از تكافوء و 
  طرف قوي و ضعيف وجود نخواهد داشت.

  عناصر استغلال:

قانون  ١٢٩اند مانند ماده در نظر گرفتهغالب قوانين موضوعه، استغلال را همراه غبن، به عنوان يكي از عيوب اراده 
قانون مدني كويت. قانون  ١٥٩قانون موجبات و عقود لبنان و ماده  ١٣٨قانون مدني عراق، ماده  ١٢٥مدني مصر، ماده 

شمارد كه ذكر اين حالات، بر سبيل تمثيل است نه انحصار زيرا حالات اخير الذكر، حالات استغلال را در پنج امر بر مي
مطرح » نظريه استغلال«تر است كه موضوع تحت عنوان لال بسيار بيشتر از اين موارد است. از اين رو، شايستهاستغ

-١٥٠يك آنها نباشد (مظفر، صصشود تا معيارهاي عامي براي تحقق استغلال، تعيين شود و نيازي به برشماري يك
١٥١.(  

  .(نفسي) جد دو عنصر اساسي باشد: عنصر مادي و عنصر روانياز منظر قانوني استغلال زماني مخل به اراده است كه وا 

كند همان حالتي كه گفته : اين عنصر از حالت غبني كه ناشي از حالت استغلال است حكايت ميعنصر مادي نخست)
قرارداد، اختلالي خفيف يابد. بنا بر اين، چنانچه در اين شد با فقدان تعادل آشكار ميان التزامات ناشي از عقد، تجلي مي

  يا غبني اندك حاصل شود، استغلال محقق نشده است.
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بايد توجه داشت كه انديشه استغلال با وصف مذكور تنها در عقود معاوضي كه امكان وجود تغابن در يك طرف ممكن 
ارداد بيمه كه يكي از دو اند مانند قريابد، بر خلاف عقود احتمالي كه اساساً بر غبن محتمل، بنا گرديدهاست، تحقق مي

پذير نيست زيرا در اين عقود، طرف عقد، ناگزير بايد آن را تحمل نمايد. همچنين استغلال در عقود تبرعي نيز امكان
ستاند و به همين سبب، در قوانيني فوق نامي از آنها نيامده است. البته دهد، چيزي نميمتبرع در برابر چيزي كه مي

لبنان، استغلال غبني را در برخي از عقود تبرع نيز ممكن  قانون موجبات و عقود ٢١٤و  ٢١٣مواد  قانون كويت و
اند، مانند اين كه شخصي از علاقه ديگري نسبت به خودش، براى صرف نظر كردن از بعضي حقوقش سوء شمرده

ه) كه ناشي از استغلال (سوء دارد: در عقود تبرعي (مانند هبقانون مدني كويت چنين مقرر مي ١٦٠ماده  .استفاده كند
استفاده) است، قاضي به درخواست متبرع، حق دارد عقد را فسخ كند يا برحسب اوضاع و احوال از وجه اهدايي كم 

  .نمايد

اين عنصر با سوء استفاده كردن يكي از طرفين عقد از نقاط ضعفي كه بر طرف ديگر مستولي ): نفسي(عنصر رواني ب) 
شود، شخص مستغل او را بر انعقاد قرارداد به صورت غير عادلانه، وادار بد. ضعفي كه سبب ميياشده است، تحقق مي

  ).١٥١كند (مظفر، ص

  شروط استغلال:

  آيد كه براي تحقق استغلال، سه شرط لازم است:چنين بر مي كشورهاي عربي از مجموعه قوانين

هاي مبتني بر قرارداد و يا فقدان كامل تعادل به هنگام عدم پرداختها و الف) اختلال تعادل و توازن ميان دريافت
  .وجود مقابل

قانون تجارت كويت كه اشاره به  ١/١٢٦قانون مدني سوريه و ماده  ١/٣٠قانون مدني مصر و ليبي، ماده  ١/١٢٩ماده 
رد: اگر غبن فاحش و خلاف داموجبات و عقود لبنان كه مقرر مي ٢١٤كند. يا ماده عدم تعادل التزامات طرفين مي

 ١١٥دارد: اگر به يكي از متعاقدان غبن فاحشي برسد ...  يا ماده قانون مدني عراق كه مقرر مي ١٢٥عادت باشد يا ماده 
  ).٢٩٧-٢٩٣گويد: هر گاه التزامات متعاقدان نامتوازن باشد ... (فرج الصدة، صصقانون مدني سودان كه مي

تعادل تنها از جنبه مادي نيست بلكه ارزش شخصي آن از منظر متعاقد اهميت دارد. نكته مهم آن است كه اختلاف 
ارزد چرا كه با ملك مثلاً قطعه زميني كه در بازار دو هزار واحد پولي ارزش دارد اما در نظر عاقد به سه هزار واحد مي

تفاوت دريافت و پرداخت  جوار است. مقتضاي محاسبه قيمت شخصي (نه سوقي) آن است كه بر اساس آن،او هم
گردد. بار اثبات اين اختلال هم متقابل، سنجيده شود و بدين جهت است كه موضوع، به بررسي و نظر قاضي وابسته مي

شود، حتي اگر اين بار متضمن انجامي بر دوش عاقد مغبون است. هر شرطي كه بيهوده بر دوش متعاهد تحميل مي
اي زمين بخرد مثلاً چنانچه شخصي قطعه .شود، بايد در محدوده ارزيابي قرار گيرد نباشد كه بايد به طرف مقابل داده

گردد به حساب آيد. گيري منفعتي كه به او باز ميو در عقد ملتزم شود در آن بنايي نسازد، اين التزام هم بايد در اندازه
ري كرده است. چنين اختلالي ممكن است در حقيقت، خريدار با التزام به اين شرط، زمين را به قيمت بيشتري خريدا
افتد چرا كه در اين عقود، عدم تعادل ميان در همه انواع تصرفات رخ دهد، هر چند غالباً در عقود معاوضي اتاق مي

  دريافت و پرداخت، بيشتر نمايان است.

ان) زيرا علي رغم اين موجبات و عقود لبن ١٢٤پديد آيد (ماده » عقود احتمالي«همانطور كه ممكن است اختلال در 
شود. اند، اما اين سبب عدم جريان استغلال در آنها نميكه عقود احتمالي، مبتني بر احتمال سود و زيان بيان نهاده شده

ي فراواني باشد مانند عقد بيع ملكي با ارزش بالا در قبال البته اين در جايي است كه ميان احتمال سود با زيان، فاصله
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اختلال تعادل در تبرعات .رودلعمر براي پيرمردي مريض كه جز مدت كوتاهي از او انتظار زنده ماندن نميحقوقي مادام ا
سوريه  ٣/١٣٠مصر و ليبي،  ٣/١٢٩شود اعم از اين كه عقد باشند يا تصرفات انفرادي مانند وصيت.  مواد نيز واقع مي

 لت دارند. كويت، به طور ضمني بر جريان استغلال در تبرعات، دلا ١٢٦و 

  در عاقد مغبون  ب) وجود سوء استفاده از ضعف خاص

گردد، با هم تفاوت دارند. هاي ضعفي كه مورد سوء استفاده در عاقد مغبون ميقوانين كشورهاي عربي از جهت حالت
ضعف مغبون يابد كه از نخست قوانين مصر، سوريه، ليبي و كويت قرار دارند. در اين قوانين، استغلال زماني تحقق مي

ليبي). در  ١٢٩كويت و  ١٢٦سوريه،  ١٣٠مصر،  ١٢٩برداري شود (مواد گسيخته، بهرهبه صورت بي پروا يا هوس لجام
اي اي كه از هر قرينهآگاهي مغبون سوء استفاده كرده باشد به گونهناحقيقت، غابن از نياز، بي احتياطي، بي تجربگي يا 

توجهي يد كه بي پروايي و بانكافي صادر نشده است. ولي برخي شرط كرده روشن شود كه رضايتش از روي اختيار
نسبت به قوانين گروه نخست، قدري در مفهوم استغلال  ٢١٤باشد. دوم قانون لبنان است كه در ماده  آشكارمغبون بايد 

بردار با قصد توسعه قائل شده است ولي نسبت به قانون عراق، اضيق است. در اين ماده آمده است: چنانچه طرف بهره
... سوم قانون عراق است كه همانند قوانين مصر و دست، بي خيال يا نا آگاه اقدام به قرارداد كند استثمار فردي تنگ

  را به صفات مغبون افزوده است. » ضعف ادراك«ليبي است با اين تفاوت كه 

  ج) سببيت استغلال

معامله كند(فرج  بهطرف ضعيف اقدام  به اين معنا كه استغلال و سوء استفاده طرف قوي، باعث شده تا او در برابر
  ).٣٠٨-٢٨٦الصده، صص

  كارهاي مواجهه با استغلال در حقوق عربي معاصرسازو

به چشم در قوانين كشورهاي عربي، در مواجهه با استغلال اختلاف نظر وجود دارد. سه رهيافت كلي در اين زمينه 
: نخست ابطال عقد يا كاستن ميزان تعهد، دوم ابطال عقد و سوم بر طرف ساختن معقول غبن در عقود خوردمي

  معاوضي. 

  ابطال عقد/شرط يا انقاص (كاستن ميزان تعهد طرف ضعيف) -الف

طال تواند ابدر قوانين كشورهاي مصر، سوريه، ليبي و سودان، شاهد اين رويكرد هستيم. بر اين اساس، عاقد مغبون مي
عقد را مطالبه كند و قاضي نيز در صورتي كه در يابد كه اراده مغبون تا آن اندازه دچار ضعف شده است كه وادار به 

ي مغبون تواند در صورتي كه در يابد ارادهتواند اين درخواست را اجابت نمايد همانطور كه ميمعامله گرديده است، مي
)، ١٢٩حكم به كاستن تعهدات مغبون دهد. اما بر اساس قوانين مصر (ماده در حدي نبوده كه سبب ابطال قراداد شود،

تواند دعواي )، طرف مغبون در عقود معاوضي چنانچه قاضي آن را كافي بداند، مي١٢٩) و ليبي (١٣٠سوريه (ماده
تواند دعواي ي) طرف مغبون در همه حال (عقود معاوضي و تبرعي) م١١٥ابطال اقامه كند. اما در قانون سودان (ماده

اند اگر چه كه قانون ). معظم قوانين جديد به اين موضوع تصريح كرده٣١١-٣١٠ابطال اقامه نمايد (فرج الصدة، صص
عراق حق مغبون را در عقود معاوضي در درخواست معقول رفع غبن، منحصر كرده است و در عقود تبرعي به درخواست 

انون موجبات لبنان حق مغبون در عقود معاوضي را تنها به درخواست ). اما ق١٢٥نقض آن ويژه ساخته است (ماده 
). همچنين علي رغم اين كه قانون مصر قاضي را ١٥٢ابطال قرارداد ناشي از استغلال، منحصر كرده است (المظفر، ص

ده است بيني شاز تسلط پيرامون فسخ منع كرده است، در برخي مواد قانون مصر فسخ قرارداد بر اساس تعسف، پيش
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قانون مدني الجزائر، يكي از ابزارهاي حمايت از يكي  ٩٠). نظريه استغلال مندرج در ماده ٣١٢-٣١٠فرج الصدة، صص(
دهد و قاضي در قبول حق بطلان عقد را مي مورد سوء استفاده قرارگرفتهرود زيرا به فرد از طرفين قرارداد به شمار مي

دارد. عقود استهلاك (قراداد مصرف) معمولاً در معرض سوء استفاده طرف مطالبه وي يا كاهش تعهدات او، اختيار 
كننده به دليل دشواري اثبات عنصر رواني غالباً دشوار است، زيرا او نمي تواند ثابت اي است و حمايت از مصرفحرفه

بنا بر اين، اگر  . است اش سوء استفاده كردهكند كه طرف مقابل در اكثر موارد از بي پروايي و اشتياق افسارگسيخته
  شود كه نتيجه سوء نيت او است. اي در قرارداد گنجانده شود، فرض چنين گرفته مييك شرط تعسفي توسط حرفه

تواند به جاي درخواست ابطال قرارداد، دعواي كاستن از تعهدات گزاف خويش اقامه كند. گاهي او عاقد مغبون مي -ب
تواند دهد. به هر حال، قاضي ميكتفاي بر كاستن از تعهدات او را ترجيح ميكند ولي قاضي ادرخواست ابطال مي

اي كه غبن فاحش او مرتفع گردد بكاهد و اين به معناي كم كردن مقدار مبيع در حد برابري تعهدات مغبون را تا اندازه
ن درخواست كاستن دهد، با ثمن نيست. بايد توجه داشت كه بر عكس آنچه در بحث ابطال پيشي گرفت، چنانچه مغبو

تواند حكم به ابطال قرارداد كند زيرا بر خلاف قواعد باب مرافعات رفتار نموده است. همينطور كه قاضي حق قاضي نمي
ندارد به جاي كاستن از تعهدات مغبون، بر ميزان تعهدات طرف قوي، بيفزايد مانند اين كه بر مبلغ ثمن اضافه كند. 

تواند تعهدات متبرع يابد و قاضي مينيز همانند ابطال، در تبرعات نيز جريان مي و كاستن بايد توجه داشت كه انقاص
داند بكاهد. اما قانون لبنان ميان استغلال و عيوب ديگر اراده تفاوتي قائل نشده و در مغبون را تا حدي كه صلاح مي

نون مدني عراق ميان تصرف معاوضي قا ١٢٥). و لكن ماده ١٤٤همه موارد، ابطال عقد را در نظر گرفته است (غانم، ص
  ).٣١٣و تبرعي فرق گذارده است (فرج الصدة، ص

اما در عقود اذعان، آنان كه در عقد بودن اين عقود به سبب فقدان اراده آزاد ترديد دارند، بر بطلان اين گونه قراردادها 
دانند، تنها در موارد سوء استفاده، ي ميورزند اما كساني كه اين عقود را مشروع  و برخوردار از ماهيت عقدتأكيد مي

تواند اين دارد: قاضي ميقانون مدني مصر مقرر مي ١٤٩كنند. ماده قاضي را مسئول تعديل اين قراردادها معرفي مي
شروط را تعديل يا طرف ضعيف را نسبت به آنها غير ملتزم نمايد و اين كار بايد بر اساس مقتضاي عدالت و انصاف 

قانون مدني جديد مصر مقرر  ١٠٠). ماده ٢٤٤-٢٤٣و هر توافقي بر خلاف آن، باطل است (المظفر، صص صورت پذيرد
اي پذيرفته شود و مناقشهقبول در عقود اذعان با مجرد پذيرش شروطي كه موجِب گذارده است، محقق مي«دارد: مي

رود، موادّي جهت حمايت به شمار مي (الحاقي) در قوانين مربوط به بيمه در ممالك عربي كه از عقود اذعان». گرددنمي
 ٩٧٣قانون مدني مصر، ماده  ٧٥٠قانون مدني الجزائر، ماده  ٦٢٢از طرف ضعيف، پيش بيني شده است. مانند: ماده 

  ).٢٨٤-٢٨٠، صدربالاز قانون بيمه مغرب  ( ٣٥قانون موجبات و عقود لبنان، ماده 

تواند در حد معقولي تي كه قرارداد معاوضي باشد، طرف مغبون ميقانون مدني عراق، در صور ١٢٥در ماده  -ج
. قاضي نيز با نظر تواند از التزانات خود بكاهد يا افزايش تعهدات طرف غابن را بنمايددهد. او ميدرخواست رفع غبن 

تواند نقض آن را كند. اما اگر معامله تبرعي بوده باشد، مغبون فقط ميبه شرايط دعوا، خواسته مغبون را اجابت مي
  ).٣١٤-٣١٣مطالبه كند (فرج الصدة، صص

 نسبت استغلال با نهادهاي مشابه
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قرابت دارد. همه اين مفاهيم به نوعي بر  حقوق كشورهاي عربيفقه و مفهوم استغلال با تعدادي از مفاهيم تازه در 
  دلالت دارند. ١»فقدان توازن و تعادل قراردادي«

  غبن: با نسبت استغلال ١-٢

غبن يك مشكل اجتماعي است كه قانون تا كنون نتوانسته به شكل رضايتمندي آن را حل كند. اين مشكل با امور 
مذهب فردگرايي و اراده فردي قدرت داشته است، قانون جايگاهي اقتصادي و اجتماعي متغيري مرتبط است. هر گاه 

براي غبن در نظر نگرفته است و هر زمان كه مذهب فردي و اقتدار اراده به ضعف گراييده است، قانون براي منع غبن 
انين مدرن شناختي استغلال تبديل شده است كه توسط اكثر قوورود كرده است. نظريه ماترياليستي غبن به نظريه روان

و تفاوت اين دو نظريه را مي توان در دو چيز خلاصه كرد: اول اينكه در نظريه اول به ارزش يك  .پذيرفته شده است
آنچه اهميت دارد ارزش خود آن چيز است و اين ارزش طبق  .چيز با ديد مادي نگريسته مي شود نه نگاه شخصي

در مورد نظريه ديگر، آنچه اهميت دارد  .قانون عرضه و تقاضا استها ترين آنقوانين اقتصادي تعيين مي شود كه مهم
ارزش شخصي است كه از نظر طرف قرارداد ارزش آن چيز است، زيرا ممكن است چيز كم ارزش به خودي خود از نظر 
كساني كه مي خواهند به آن دست يابند به دليل ملاحظاتي عالي باشد كه مربوط به شرايط شخصي آنان است. بر 

شود كه اگر تعادل در عقد از نظر  قيمت، مختل شود، غبن محقق شده است نظريه مادي قيمت اين چنين مترتب مي
داند حتي اگر تعادل از نظر قيمت شخصي، مختل نشده باشد  چرا كه گاهي يكي از متعاقدان با اين كه قيمت را مي

خرد زيرا قيمت شخصي آن شيء، برابر ثمني است لاتر ميخورده باشد، آن را به ثمن باولي بدون آن كه مضطر يا فريب
ي مادي، او مغبون واقع شده است. بنا بر اين، طبق نظريه مادي، غبن يك كند. اينجا بر اساس نظريهكه او بذل مي

شود نه در رضا.  اما بر اساس نظريه شخصي عيب مستقل و قائم به ذاتش است. در حقيقت، اين عيب در عقد واقع مي
شود آن است كه نبايد در معامله غبني وجود داشته باشد مگر هنگامي كه براي قيمت شيء،  چيزي كه مترتب مي

افتد مگر آن كه متعاقد راضي باشد كه ثمني بسيار بيشتر از اين قيمت شخصي بپردازد و چنين چيزي اتفاق نمي
غبن در نظريه شخصي، عيبي مستقل و قائم به ذات در متعاقد دچار غلط، تدليس يا اكراه واقع شده باشد. بنا بر اين، 

پر پيشينه است اما غبني گر چه مفهوم غبن در فقه اسلامي آيد. عقد نيست بلكه مظهري از عيوب رضا به شمار مي
رسد از منظر به نظر مينيست.  اصطلاحي و يا غبن حادث غبن كه در استغلال مورد نظر است دقيقاً به معناي

ميان آن چه كه است حقوق عربي، ميان استغلال و غبن تفاوت وجود دارد. مراد آنان از غبن، عدم تعادل انديشمندان 
دهد. بر اين اساس، غبن يك نمود مادي محض دارد بر خلاف استغلال كه منظور از آن، سوء گيرد و ميعاقد مي

ده آن است كه غبن هميشه سبب ابطال استفاده يكي از متعاقدان از ضعف ذهني و روحي ديگري است. معمولاً قاع
شود. سنهوري نيز بر اين نكته تأكيد گردد ولكن استغلال چون از عيوب اراده است؛ موجب ابطال عقد ميعقد نمي

توان وت است. غبن، نمود مادي و فيزيكي استغلال است. غبن را ميابايد دانست كه ميان استغلال و غبن تف«ورزد: مي
توان نتيجه گرفت كه: اولاً گيرد تعريف كرد. از اين تعريف ميدهد و آنچه ميآنچه طرف قرارداد ميعدم تعادل بين 

و عقود تبرعي،  ٢توان تصور كرد.در مورد عقود معاوضي احتماليغبن را فقط در قراردادهاي معاوضي غير احتمالي مي

                                                             
وق فرانسه قاستعمال شده است و در ح  significant imbalanceاتحاديه اروپا تحت عنوان  ١٣/٩٣ دستورالعمل. اين اصطلاح در  ١

به كار مي رود كه داراي پيچيدگي مفهومي خاصي است و به معناي نابرابري معنادار يا  desequilibre significatifمعادل آن عبارت 
  اساسي يا عدم تعادل قابل توجه ترجمه شده است.

قد احتمالي در حقوق عربي عقدي است كه در هنگام عقد، به صورت منضبط و . عقود احتمالي در مقابل عقود محدَّد قرار دارند و مراد از ع٢
شود تا ميزان التزام افتد، معلق است و همين سبب ميمشخص، مقدار قيمت، سود و زيان معلوم نيست و بر امري كه در آينده اتفاق مي

  ).٥١؛ المظفر، ص١٤٤، ص١ري، نظرية العقد، جطرفين عقد يا يك طرف، قابل افزايش يا كاهش باشد مانند عقد بيمه عمر (سنهو
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از متعاهدين است و دومي به اين دليل است كه  غبن متصور نيست، زيرا اولي ذاتاً مستلزم ورود غبن و ضرر به يكي
دهد و چنانچه يكي از متعاقدان چيزي بدهد ولي در برابرش چيزي نستاند، سخني در عدم تعادل ميان آنچه مي

شود و شود، بنابراين، تعادل در اين زمان سنجيده مير زمان اتمام قرارداد برآوُرد ميستاند نخواهد بود. ثانياً غبن دمي
ثالثاً احتراز كامل از غبن، ممكن نيست بنا بر اين، بايد در برابر غبن  .ها نيستاز آن هيچ اعتباري به تغيير قيمت پس

قانون مدني عراق چنين مقرر  ١٢٥). ماده ١٢٢، ص٦(سنهوري، الوسيط، ج» جزئي مدارا و در غبن فاحش درنگ كرد
برداري اي يا ضعف آگاهي مورد بهرهتجربهاحتياطي، هوي و هوس، بيچنانچه يكي از متعاقدان از سَر نياز، بي«دارد: مي

تواند در حد معقولي درخواست ديگري قرار گيرد و بدين سبب زيان فاحشي به او رسد، تا يك سال از هنگام عقد، مي
اين ). ٢٩٦ص (فرج الصدة،» رفع زيان كند. اما اگر تصرف او تبرعي بوده است، در اين مدت حق فسخ معامله را دارد

قانون سودان نيز چنين  ١١٥) همان طور كه ماده ٢٩٧قانون بر ورود استغلال در عقود تبرعي، تصريح دارد (همان، ص
تواند در صورتي كه برداي قرار گرفته است در همه حالات (يعني عقود معاوضي و تبرعي) مياست طرفي كه مورد بره

همچنين در قانون مصر، سودان ). ٣٠٦خواست ابطال عقد بدهد (همان، صقاضي آن را براي رفع غبن كافي ببيند، در
تواند در صورتي كه قاضي آن را براي رفع غبن كافي و ليبي طرف مورد سوء استفاده قرار گرفته در عقود معاوضي مي

مقصود آن است بداند، درخواست ابطال معامله را بدهد ولي اين به معناي تعادل ميان ثمن و قيمت مبيع نيست بلكه 
آلمان، به طور مطلق حكم  مدني قانون ١٣٨ماده  كند. دركه زيادي در ثمن براي از بين بردن غبن فاحش كفايت مي

به بطلان اين معامله شده و قانون لبنان نيز از اين حكم تبعيت كرده است. اما در سوييس، فرانسه و ايتاليا، ميان ابطال 
؛  الحكيم، ٣١٥-٢٨٧اند. (الصدة، صو قوانين مصر، سودان، ليبي و سوريه آن را برگزيدهو ارش، قائل به تخيير شده است 

). در قانون جديد مصر، نظريه نفسي در استغلال پذيرفته ٩٤؛ فرج، العدوي، ص٨٦ – ٨٤؛ سلطان، ص ٤٧٩ – ٤٥٥ص 
چنانچه تعهدات يكي از متعاقدان با سود و منافعي كه اين طرف در قرارداد با تعهداتي «آمده است:  ١٢٩شده و در ماده 

ضرر، قرارداد را در نتيجه سوء كه طرف ديگر به دست آورده، اصلاً برابر و متعادل نباشد و معلوم گردد كه طرف مت
تواند بنا به درخواست طرف متعاهد استفاده (استغلال) از بي تدبيري و تمايل بسيار او  منعقد كرده است، قاضي مي

مغبون، عقد را باطل كند يا تعهدات او را كاهش دهد. البته در حقوق معاصر، منع و ردع غبن گسترش يافته و آن را 
شود كه در ماده فوق الذكر به ). ملاحظه مي٤٤٩-٤٤٧، ص١دهد (سنهوري، نظرية العقد، جميدر همه عقود جريان 

  تعبير شده است يعني سوء استفاده از وضعيت خاص طرف ديگر قرارداد. » سوء استفاده كرد«

  تعسفي١شروط بااستغلال نسبت ٢-٢

بدون تدبير و راهنمايي و طي كردن مسيري بدون هدف روي، انجام كاري راههدر لغت عرب به معناي بي» تعسُّف«واژه 
) و عسََف به معناي ٤/١٤٠٣ق، ١٤١٠؛ جوهري، ١/٣٣٩ق، ١٤٠٩و غرض آمده است. عسوف يعني ظالم (فراهيدي، 

). گاهي در متون كهن فقهي كهن اهل سنت طلاق تعسفي به معناي ٣/٢٥٣، ١٣٦٤ظلم هم آمده است (ابن اثير، 
  .)١١٧-١١٥م، صص٢٠٠٦چ سبب مشروعي و از روي ظلم انجام شود (محمد براج، طلاقي است كه بدون هي

، است. تنها برخي قوانين مانند »ظالمانه«، »غير منصفانه«، »ناعادلانه«شود، مرادف معنايي كه از اين كلمه اراده مي
).  با مراجعه به ١٥م، ص٢٠١٨ اند (عواطف،هاي تجاري الجزاير، به تعريف آن پرداختهبند پنجم ماده سه قانون فعاليت

انگارد كه يك طرف عقد، فعال اقتصادي يا تاجري گذار  شرطي را تعسفي ميشويم كه قانونهمين ماده متوجه مي
كننده (مُستهلِك) است. بنا بر اين، براي تحقق شرط تعسفي، اي (محترف/مهني) است و طرف ديگر يك مصرفحرفه

                                                             
روشن است؛ جعل شِئ در ضمن جعل ديگر، اما نه به نحو تعليق يا تقييد بلكه به صورت ظرف و مظروف يا تعليق شيئي » شرط«. معناي ١

  ) ٧٦، ص ١٣٩٨بر شيء ديگر(محقق داماد، 
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) مكتوب (سفارش، فاكتور، ضمانت نامه، رسيد ٢قراردادهاي استهلاك (مصرف) باشد. ) در ١وجود سه عنصر لازم است: 
ي آنعدم تعادل قابل توجه حقوق و تعهدات طرفين ) هدف يا نتيجه٣تحويل، اوراق قرضه يا هر سند ديگري) باشد. 

   ).٢٤٠م، ص٢٠٠٦؛ بودالي، ١٥م، ص٢٠١٨باشد (عواطف، 

  اند:سفي را تعريف كردهدانان عرب شرط تعاما برخي از حقوق

محدود به او عطا كرده  يازي(محترف) نگاشته شده و به او امت ياتوسط طرف حرفه شياست كه از پ يشرط  )١
 ني). آنچه در ا٩٥ص ب،يالط ياست (س دهيقرارداد گرد نيكه منجر به عدم تعادل در حقوق و تعهدات طرف يابه گونه

  را به عقود مصرف (عقود الاستهلاك) مرتبط ساخته است. ياست كه شرط تعسف نيخورد ا يبه چشم م فيتعر

خود  يكننده با استفاده از نفوذ اقتصادقرارداد بر مصرف ياشده است كه طرف حرفه نييتع شياز پ يشرط  )٢
كننده فو نقش مصر كنديشود اعمال م يفاحش و منجر به عدم تعادل قرارداد يازيكه منجر به كسب امت يبه نحو

از آثار آن مرتبط باشد  يكي ايبه موضوع عقد  استفاحش ممكن  ازيامت نيرد است. البته ا اي رشيدر آن، محدود به پذ
فاحش و فقدان تعادل  ازيامت ارياست كه همان دو مع نيا شوديبه آن اشاره م فيتعر ني). آنچه در ا٢١٥ص ،ي(الرفاع
را در عقود اذعان،  يكه شروط تعسف ديآيبر م نيچن فيتعر ني. كه از اكنديزمان تكرار مرا به طور هم يقرارداد

  ).٩٧ص ب،يالطب ي(س كنديم نحصرم

 نيبه ا كنديم في(فرض) آن تعر ليتحم وهيوجود دارد كه آن را با نگاه به ش ياز شرط تعسف يگرينظر د  )٣
كه مورد  ياكنندهبه مصالح مصرف يملحقات آن مندرج گردد و به سبب آن اضرار ايكه در عقد  يصورت كه هر شرط

بر  يابه سود طرف حرفه يو توازن عقد ديآ اردو ست،يبرخوردار ن يكاف يو آگاه تياز خُبرو يقانون است ول تيحما
  ).١٧١است (ابو عمرو، ص يهم بخورد، شرط تعسف

نمايد. در حقيقت، فرد قوي كه شروط تعسفي وجود دارد، مفهوم استغلال نيز رخ مي روشن است كه در قراردادهايي
  جويي ظالمانه از طرف ضعيف بر آمده است.در معامله با قرار دادن شرط تعسفي، در صدد استغلال و بهره

  عقود اذعاننسبت استغلال با  ٣-٢

اذعان در لغت به معناي انقياد، تسليم و اقرار  (الحاقي) هستند.رسد يكي از مظاهر بارز استغلال، عقود اذعان به نظر مي
). اما در اصطلاح حقوق عربي ١٧٢، ص١٣ق، ج١٤١٥؛ ابن منظور، ١٠٠، ص٢ق، ج١٤٠٩كردن است (فراهيدي، 

شود كه قبول از سوي قابل، تنها اذعان و پذيرش چيزي است كه موجِب آن را معاصر، عقد اذعان به عقدي گفته مي
هاي گاز و آب و پُست و ... جريان دارد. به اين هاي بيمه، قرارداد ترافيك، شركتكند. اين گونه عقد در شركتمياملا 

دارد: قانون مدني جديد مصر مقرر مي ١٠٠). ماده ١٤٩ق، ص١٤٢٥شود (جواهري، عقد در فرانسه عقد انضمام گفته مي
» گردداي پذيرفته نميشود و مناقشهگذارده است، محقق مي قبول در عقود اذعان با مجرد پذيرش شروطي كه موجِب«

  ). ١/٢٢٩(سنهوري، بي تا، 

  مباني فقهي از طريقاستغلال  سنجي مواجهه باامكان

، نظريه »استغلال«هيچ جا از (اعم از شيعه و سني) در ادبيات فقهي سنتي همان گونه كه در طليعه سخن گفته شد، 
توان مباني آن را در قواعد و اصول كلي ديگر پي اما ميشود. قاعده استغلال به معناي امروزين آن اثري ديده نمييا 

شود استغلال به مثابه عيبي از عيوب اراده در اصل، يك ديدگاه حقوقي علي رغم اين كه گاهي گفته مي« جُست.
هاي توانيم اصول و پايهمينون وضعي معاصر است، لكن است كه ريشه، تحول و وضع احكامش همه در سايه قا نوپديد
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و صور جزئي آن مانند  يك نظريه عمومي بلكه از خلال بعضي تطبيقات مثابهبه  نهآن را در فقه اسلامي بيابيم البته 
با البته فقه اسلامي داراي چنين ظرفيتي هست كه  ).١٥٢(مظفر، ص» تلقي ركبان، بيع مضطر، استرسال و امثال آنها

  ريزي كرد. اي عمومي را در باب استغلال پيگردآوري و انباشت صور خاص، قاعده و حتي نظريه

يا غرر باشد، حكم آن از منظر فقه اسلامي معلوم است. اما  روشن است چنانچه قرارداد، مصداق غبن فاحش، تدليس
و فرد ضعيف صرفاً به سبب ميل شديد، نياز و  سخن جايي است كه قرارداد، مصداق هيچ يك از اين عناوين نيست

سوي  جويي ازو بهره» استغلال«امثال آنها اقدام به رضايت و انجام معامله كرده است. دقيقاً همين جا است كه مفهوم 
  شود.طرف قوي معنادار مي

  اصل عدالت و انصاف:

است. مفاد قاعده انصاف كه گاهي عدل و انصاف » قاعده عدل و انصاف«يكي از قواعدي كه در كتب قواعد آمده است 
شود، آن است كه حقوق و اموال مشتبه به طور مناصفه ميان مدعيان توزيع گردد مانند اين كه مالي نيز خوانده مي

اين كه از آنِ زيد است يا عمرو، مشتبه شده و علم اجمالي وجود دارد كه مال متعلق به يكي از آن دو است ولي  ميان
گردد. مدرك اين قاعده افزون اي بر تعيين وجود ندارد. در چنين مواردي مال ميان دو نفر تقسيم و تنصيف مياماره

اي نبايد قاعده انصاف را با قاعدهالبته  ١ختلف وارد شده است.كه در ابواب م، روايات بسياري است ١بر جمع بين حقين
ظاهراً مراد دانشيان حقوق ممالك عربي معناي دوم قاعده ٢لت اشتهار يافته است اشتباه كرد.كه اخيراً به قاعده عدا

در برخي قوانين و شروح آنها دركشورهاي عربي به صورت صريح يا ضمني براي بطلان يا لزوم تعديل اين عدالت است. 
شود كه طرف گونه عقود ذكر شده است، مقتضاي اصل عدالت و انصاف است. بودالي در تعريف شرط تعسفي يادآور مي

و موضوع قرارداد و شرايط دو طرف با توجه به آنچه  توانسته با مراجعه به اوضاع و احوالقوي در زمان انعقاد قرارداد مي
ي را به مثابه» عدالت عقدي«قانون مدني الجزائر نيز  ١١٠). ماده ٧٧مقتضاي عدالت است، عمل كند (بودالي، ص

معياري براي ارزيابي تحقق تعسف در صورت بروز نزاع ميان طرفين در عقود اذعاني كه داراي شروط تعسفي هستند، 
شود بايد به بوته هم بر اين باور است كه شروط تعسفي چونان كه يك قانون تفسير مي سنهوريگرفته است. در نظر 

). در ماده ٢٣٠، صالوسيطسنهوري، تفسير گذارده شوند و در اجراي آنها الزامات عدالت و حسن نيت لحاظ شود (
اند اين شروط را تعديل يا طرف ضعيف را تودارد: قاضي ميقانون جديد مصر در خصوص شروط تعسفي مقرر مي ١٤٩

نسبت به آنها غير ملتزم نمايد و اين كار بايد بر اساس مقتضاي عدالت و انصاف صورت پذيرد و هر توافقي بر خلاف 
). عموم و اطلاق اين مواد، ابزار نيرومندي در دست قضات مصري ٢٣٥-٢٣٢آن، باطل است (سنهوري، الوسيط، ص

شوند. هاي انحصاري بر او اعمال مياي است كه از سوي شركته در برابر شروط تعسفيكنندجهت حمايت مصرف
اي كه اثر تعسف را از بين ببرد، تواند آن را به گونهچنانچه قاضي شرطي تعسفي را در قرارداد اذعاني مشاهده كند، مي

قانون، حد و مرزي جز رعايت عدالت را براي  تعديل نمايد و يا اساساً آن را الغا كند و طرف ضعيف را غير ملتزم سازد و
قانون مدني مصر آمده است: عقد تنها بر آنچه در آن ذكر شده است، متعاقدان را  ١٤٨او ترسيم نكرده است. در ماده 

كند بلكه هر آنچه كه از مستلزمات عقد است را نيز بر اساس قانون، عرف و عدالت، به طبيعت التزام، در بر الزام نمي
ق.م مصر نيز مقرر شده است: قاضي حق دارد براي تعيين قلمرو عقد، به قواعد عدالت متوسل  ٦٨٦گيرد. در ماده مي

                                                             
وجه و سبب هدر رفتن . اخذ به يكي از دو طرف تنازع، ترجيح بلا مرجح است و با انصاف و عدالت ناسازگار است. ترك دو طرف نيز بي ١

 حقوق است، بنا بر اين، مقتضاي جمع بيان دو طرف شبهه، تنصيف است.
 .١٣٧۶، ٣و٢، نقد و نظر، شماره »عدالت به مثابه قاعده فقهی«برای اطلاع بيشتر در خصوص قاعده عدالت، بنگريد: .  ٢
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» عدالت«شود، مبناي رعايت تعديل در شروط تعسفي توسط شارحان قانون، به مبناي گردد. همان گونه كه ملاحظه مي
، نامي از شروط تعسفي برده نشده است. آن چه در مستند شده است. علت آن است كه به طور صريح در نصوص ديني

؛ حر ٤٦٨، ص٧؛ طوسي، تهذيب الاحكام، ج٢١٥(ابن زهره، ص١آمده يا لزوم مطابقت آن با كتاب و سنت» شرط«باره 
توان با توجيهاتي، سازوكار مقابله با شرط تعسفي (غير ) است يا لزوم متابعت شروط. البته مي٣٥٣، ص١٢عاملي، ج
را به كتاب و سنت هم باز گرداند همان طور كه شارحان قانون مصر اين توجيه را معمول داشتند و اين شرط منصفانه) 

  را به مفهوم عدالت باز گرداندند. 

  :شجَ نَبيع 

و همچنين در بيع زماني كه شخص حاجتي  به معناي رم دادن صيد است نجش به نون مفتوح و جيم ساكن يا مفتوح
. )١٠٢١، ص٣(جوهري، جبه مبيع ندارد، در قيمت آن بيفزايد تا قيمتش افزايش يابد و ديگري آن را با قيمت بالا بخرد 

نجش حرام است و آن عبارت است از اين كه كسي كه رغبتي در كالا ندارد، بر قيمت آن بيفزايد با «نويسد: مي علامه
، ٣شهيد نيز همين گونه معنا كرده است (الدروس، ج). ١٠٠٤، ص٢(منتهي، ج» كه قيمت كالا افزايش يابدقصد اين 

اند. يكي همان كه از علامه و شهيد نقل شد و ديگري آن كه محقق خوئي دو معنا براي نجش ذكر كرده ).١٨٧ص
، ١كالاي ديگري را مذمت كند تا ديگري در آن رغبت نكند و بتواند آن را به قيمت كمتر بخرد (مصباح الفقاهه، ج

  ). ٦٦٠ص

اي بر اين باورند كه نجش از سوي بايع، سبب بطلان دسته ٢اقوال متفاوتي ابراز گرديده است.» نجش«اما در مورد حكم 
به نقل از علامه، مختلف رات وارده را به مشتري بپردازد (ابن جنيد، بايد خسا چنانچه از ديگري است،بيع است و 

 ).١٧٨، ص ٣ابن براج معتقد است چون نجش، يك نوع تدليس است، مستلزم خيار است (شهيد، ج). ٤، ص٥الشيعه، ج
خ ). شي٤٥، ص٥گردد (به نقل از علامه، مختلف، جشيخ در خلاف گفته چون نجش موجب عيب است، خيار محقق مي

نجش بدون تباني و يا امر بايع صورت گرفته باشد موجب خيار نيست و اگرباتباني وامر معتقد است چنانچه در مبسوط 
متضرر خيار دارد و قول دوم اين  ،تدليس به جهتقول اول اينكه  :بايع انجام گرفته باشد در اين صورت دو قول است

اگر نجش ). علامه حلي بر اين باور است كه ١٦٠، ص٢(طوسي، مبسوط، جولي قول اول اقوي است  ،خيار ندارد كه
متضمن غبني  بر مشتري باشد بر اساس خيار غبن مشتري حق فسخ دارد ولي اگر متضمن ضرري بر مشتري نباشد 

حقوقي دارد كه غبن بر اساس اين نظر نجش تنها در صورتي ضمانت اجراي ). ٤٥، ص٤(مختلف، ج حق فسخ ندارد
 .صورت گرفته باشد و آن هم  تنها به علت خيار غبن موجود در اين معامله، نه به علت حرمتي كه در نجش وجود دارد

سيستاني در منهاج  محققو  )٤٣، ص١٤ج( محقق نراقي در مستند الشيعه )،١٧٨، ص٣(ج شهيد اول در دروس
در كتاب منهاج الصالحين تاكيد حتي اگر نجش موجب تغرير نباشد سيستاني  .محققالصالحين نجش را حرام مي دانند

اما گروهي از معاصران معتقدند چنانچه نجش ). ١٢، ص٢(ج هم حرام است هرچند تباني بين ناجش و بايع هم نباشد
 (خوئي، مصباح، متضمن حرام ديگري مانند كذب يا فريب مؤمن باشد حرام است ولي نجش بما هو نجش حرمتي ندارد

طرفدار بيشتري در ميان فقيهان برخوردار رسد قول به حرمت از ). به نظر مي٤٦٦، ص١٤؛ روحاني، ج٦٦٢، ص١ج
نويسد: شيخ انصاري پس از تفسير لغوي نجش، مياست و اصولاً كذب و فريب در ذات و مفهوم نجش داخل است. 

                                                             
فَإِنَّ ؛ المسلمون عند شروطهم إلا كلّ شرط خالف كتاب االله عز و جل فلا يجوز. الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنةّ؛ ١

  حَلَالًا أوَْ أحََلَّ حَرَاماً  الْمسُْلِمِينَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ إِلَّا شَرطْاً حَرَّمَ
  ).٣٧، ص٢، جشربيني. شافعيه قائل به حق خيار در بيع نجش نيستند (٢
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نويسد: بيع نجش صحيح و لازم است مگر اما صاحب جواهر در مورد نجش مي). ٥٩، ص٢نجش حرام است (انصاري، ج
  . ، حرام استو لعن فاعلش توأم با غبن فاحش باشد اگر چه كه نفس آن به سبب نهي

 توان از حرمت نجش و حكم به بطلان معامله نجشي، حرمت استغلال و بطلان آن را استنتاج نمود؟اما آيا مي: تحليل
روشن است كه  در پاسخ بايد گفت، با تنقيح مناط قطعي، امكان سريان حكم نجش به بيع استغلال وجود دارد.
اغفال كه از تواطي ممنوعيت ناجش و منجوش عنه، به جهت اضرار و پايمال كردن حق مشتري است زيرا او به سبب 

كند و از اين رهگذر دچار مورد نظر پيدا مي بايع و ناجش حاصل شده است، رغبتي بيش از حد لازم در خريد كالاي
. همان مشكلي كه در استناد به نهاد نجش وجود دارد، عدم اتفاق فقيهان در حكم آن است گردد.خسارت و غبن مي

گونه كه گفته آمد شيخ جواهري تحريم نجش و بطلان معامله نجشي را به دون دليل انگاشت. اما روشن است كه حتي 
توان جماعي بر حرمت نجش گرد آوريم، اما با قواعد عمومي فقه معاملات و دليل عقل و سيره عقلا، مينتوانيم ا اگر

چنين عملي را ممنوع اعلام كرد و از اين رهگذر، در مصاديق استغلال نيز حكم به ممنوعيت داد. بر اساس نظريه 
فرد استغلال نيز چنانچه فرد قوي، از ضعف طرف مقابل سوء استفاده كند و او را در يك قرارداد ناعادلانه مغبون سازد، 

  ضعيف حق مطالبه و اعاده حق خود را خواهد داشت.

  لقي ركبان:ت

ي رُكبان آن است كه كسي با قصد سوء استفاده از نا آگاهي افرادي كه براي خريد به سوي شهري عازم مرا از تلقّ
در خصوص تلقي رُكبان صاحب جواهر ١هستند، به پيشواز آنان رفته و كالاي خود را به قيمت بيشتر به آنها بفروشد.

ركبان كساني هستند كه براي خريد، مجمع عليه اصحاب اماميه، مكروه است.تلقي ركبان بنا بر مشهور بلكه «نويسد: مي
علت اين شوند. هايي كه در اين خصوص وارد شده است، حمل بر كراهت مياند. بر اين اساس، نهيعازم شهري شده

ج (خصوصاً كه با فتواي مشهور نيز نا سازگار هستند  حمل بر كراهت به جهت قصور سند آنها از حمل بر حرمت است
فروش به ركبان؛ دوم تحقق  بر اين اساس، حكم تلقي ركبان داراي چند شرط است: اول قصد.)٤٧٤ – ٤٧٠ص  - ٢٢

ركبان به قيمت بلد؛ پنجم تلقي به جهت بيع يا شرا مسماي خروج از بلد؛ سوم اعتبار مادون چهار فرسخ؛ چهارم جهل 
داند بلكه اعم تنها مراعات حال ركبان نمي و صلح. صاحب جواهر حكمت اين حكم را ه عقود ديگر مانند اجارهباشد ن

شود و ركبان و مردم شهر همه شمارد زيرا در اين گونه معاملات سود فقط عائد بايع مياز حال آنان و مردم بلد مي
  صاحب جواهر، همان). (گردند متضرر مي

شود، بيعي كه از طريق تلقي ركبان جاري مي«اما در تطبيق موضوع تلقي ركبان بر بيع استغلال بايد گفت : تحليل
مقصود نيست مگر به لحاظ استغلال حالت ضعفي كه در طرف معامله وجود دارد مانند ضعف ادراكي، جهل و عدم 

تر حكم تلقي ركبان به انديشه استغلال نزديك خبرويت نسبت به بازار و امثال آن؛ و از همين جنبه است كه به باور ما
شود مگر غبن فاحشي از آن ناشي از انديشه تدليس است. البته عقد در چنين صورتي باطل يا قابل ابطال تلقي نمي

آيد كه شخص حاضر دارد: خيار غبن براي ركبان زماني حاصل مي) مجلة الاحكام الشرعية مقرر مي٤٠٨گردد. ماده (
  ). ١٥٣(مظفر، ص» غبن فاحشي بخرد يا بفروشد (محلي) با

  بيع حاضر لباد:

                                                             
كه البته در غير نجش، قول شافعيه نيز هست  دهندبان، نجش و استرسال، به طرف مغبون حق فسخ مي. حنابله از اهل سنت در تلقي رك١
  ).٢٠٤، ص٥الزحيلي، ج(
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بدين مضمون مستند آن رواياتي است يكي ديگري از منهياتي كه در روايات وارد شده است، بيع حاضر براي بادي است. 
وكيل روستايي در فروش  مراد آن است كه شخص شهري نبايد)، ٤٤٤، ص١٧كه: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ (حر عاملي، ج

). ابن ادريس حلي از اين ٢٩٦، ص٣ج شهيد ثاني،اند (مالش شود. از اين رو برخي به: لا يتوكل حاضر لباد، تعبير كرده
كند و آن را نادرست اند اظهار شگفتي ميسوي شهري، ممنوع كرده مال بادي را از كه برخي به طور مطلق فروش

و  داند. او بر اين باور است كه مراد آن است كه شهري به عنوان سمسار يا وكيل، مال روستايي را به فروش رساندمي
ن بيعي علي رغم او معتقد است چني ).٢٣٦، ص٢در اين كار از روي تحكم و تغليب و اكراه رفتار نمايد (ابن ادريس، ج

و گرنه كراهت را  شماردشهيد ثاني حمل بر تحريم را در صورت صحت حديث، نيكو ميحرمت، صحيح است (همان).
  داند (همان). به جهت تسامح در ادله سنن، اولي مي

الزامي) توان در موضوع استغلال بهره گرفت. روشن است كه ممنوعيت (الزامي يا غير : از نهي چنين بيعي ميتحليل
تواند داشته باشد چه آن كه هاي احتمالي نميفروش مال روستايي توسط شهري، ملاكي جز جلوگيري از سوء استفاده

، كميت و كيفيت كالاها، از غلبه و سلطنت بيشتري نسبت به روستايي فاقد خبرويت شهري به سبب آگاهي از قيمت
  برخوردار است.

  بيع اضطرار:

است و به معناي ناچار و درمانده بودن و محتاج و مجبور بودن به كار رفته است (ابن منظور، » ض ر ر«اضطرار از ريشه 
از منظر اصطلاحي، اضطرار حالتي است كه فرد بر اثر فشارهاي ناشي از آن حالت، وادار به انجام ). ٤٥، ص٨، ج١٤٠٨

نيست و بيشتر مبتني بر اوضاع و احوال ناشي از تهديدات خارجي » اكراه«اضطرار بر خلاف گردد. رفتاري خاص مي
، ١، ج١٣٩٥شود شخص علي رغم ميلش دست به انجام عملي بزند (جعفري لنگرودي، كه باعث مي دروني است

يكي از اقسام اضطرار جايي است كه فردي ديگري را «تهديد و اكراه حاصل شود. ). اضطرار ممكن است در پي ٨١ص
اين معامله، به سبب اضطرار  نمايد و آن شخص راهي جز فروش ملكش پيش رو نداشته باشد.وادار به پرداخت مبلغي 

داند ) هر چند نراقي اين قسم از اضطرار را داخل در اكراه مي٤٢، ص٢، ج١٤٢٣شخص واقع شده است (طباطبايي، 
گذاري ميان اكراه و اوت. امام خميني در تفدانندفقيهان معامله مضطر را صحيح مي). ٢٧، ص١٤، ج١٤١٨(نراقي، 

كننده نسبت ميان اين دو به لحاظ مفهوم، تباين است زيرا اكراهي كه صفت اكراه«نويسد: اضطرار در حديث رفع مي
از صفات مضطر است و مفهوماً ربطي به هم ندارند همان گونه كه بر  است، فعلي از افعال اوست ولي اضطرار صفتي از

ابند، اعم از اين كه اضطرار از اكراه مكرِه ناشي شده باشد يا به حسب نيازهاي او تحقق يمورد واحد نيز انطباق نمي
گردد زيرا دليل اضطرار از ... و اضطراري كه از حوائج شخص ناشي شده باشد، موجب بطلان معاملات او نمييافته باشد

الي كه حديث رفع براي توسعه و امتنان شود در حچرا كه منع معاملات او سبب تضييق و حرج او مي آن، انصراف دارد
(خميني،  وارد شده است. بنا بر اين، بطلان معاملات مضطر مطلقاً ارتباطي به اضطرار ندارد مگر در بعضي موارد خاص

  . )٩٢، ص٢ق، ج١٤٢١

ترين مفهوم به استغلال دانست زيرا همان گونه كه در تعريف استغلال گفته : شايد بتوان بيع مضطر را نزديكتحليل
 كندرا بر او تحميل ميناعادلانه شد، طرف قوي به سبب نقطه ضعفي كه در طرف ضعيف وجود دارد، قرارداد يا شروطي 

از مفاهيمي «ي باشد و يا از بيرون به او تحميل شده باشد. و او نيز مجبور به پذيرش است، خواه اين شرايط خاص، درون
كه بر انديشه استغلال قابل تطبيق است، مسئله بيع مضطر است چرا كه مضطري كه كالاي خويش را با قيمتي بسيار 

 زند كه خود يكي از حالات استغلالفروشد، در فشار نياز دست به اين كار ميپايين نسبت به قيمت حقيقي آن مي
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چيزي كه در كلام فقيهان مشهود است عدم اشاره به سوء استفاده از معاملات مضطر است،  ).١٥٣(مظفر، ص» است
  مفهومي كه در بيع استغلال، بنيادي است.

  بيع استرسال:

طريحي، ( آمده است گويداعتماد كردن به ديگري در آنچه ميو  و بلند كردن مو،استرسال در لغت به معناي رها كردن 
در برخي روايات از استرسال در معامله است. و فريفتن او ) و در اصطلاح فقهي سوء استفاده از اعتماد فرد ٣٨٣، ص٥ج

اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نقل ١به معناي فريب دادن كسي كه در معامله به او اعتماد كرده است نهي شده است.
است (حر  حرامفردي كه در معامله به تو اعتماد كرده است يعني فريب دادن كند كه: غبن المسترسل سُحت، مي

و در حديث  )٣٧٩، ص٢، جابن فهد حلي( در روايت ديگري به جاي سحت، حرام آمده است ).٣١، ص١٨عاملي، ج
، يعني كسي را كه به تو اطمينان كرده است فريب ل فان غبنه لا يحلديگري چنين وارد شده است: لا تغبن المسترسِ 

از نهي وارد شده در اين روايات، حرمت را استفاده  فقيهان بعضي). ١٧١، ص٥كليني، ج( ا فريفتن او حلال نيستنده زير
) در ٣٩٦، ص١٤(نراقي، مستند الشيعة، ج اندعين غبن و خديعه باشد، باطل دانسته بيع را در صورتي كهو اندكرده

  ).٤١، ص٢٣جواهر، جصاحب اند (حالي كه برخي نيز كراهت را استنباط نموده

شود كه آنها بيع استرسال را در ذيل مبحث خيار غبن در معامله با دقت در كلمات فقيهان امامي روشن مي :تحليل
اي براي آن گشود همان گونه كه در حقوق عربي معاصر، موضوع رسد بتوان باب ويژهولي به نظر مي اندمطرح كرده

همچنين مسئله بيع استرسال را «نويسد: دكتر محمود مظفر در اين خصوص مي استرسال از غبن متمايز شده است.
د بر عدم خبرويت و درايت طرف مستغَل، در اساس خو هااستغلال تطبيق نمود زيرا اين نوع از بيع نظريهتوان بر مي

فردي كه آگاهي و خبرويتي نسبت به وضعيت بازار ندارد،  مقصود از بيع استرسال آن است كهبنيان نهاده شده است. 
اي را كه ناآگاه طرف آگاه با دروغ فروشنده و عرضه كندكالايش را به طرفي كه كاملاً آگاه است بر اساس قيمت بازار 

آيد كند. اين جا دروغ خريدار به عنوان تدليس، يك نوع استغلال به شمار مي ست وادار به فروش كالايشبه قيمت ا
) از مجلة الاحكام الشرعيه ٤٠٩طرف طرف ناآگاه، مورد سوء استفاده قرار گرفته است و شرعاً خيار رد دارد. ماده (زيرا 

آورد ثابت است زني سر در نميچانهداند و از خيار غبن براي شخص مسترسلي كه قيمت را نميكند: چنين تصريح مي
  ).١٥٤-١٥٣(مظفر، صص »خواه فروشنده باشد خواه خريدار

  نتايج تحقيق:

  استفاده است:چند مطلب از آنچه گفته شد قابل 

عه و سني، مطرح نشده است. اگر به معناي امروزين آن در هيچ يك از كتب رايج فقهي شي» استغلال«ي واژه -١
 و امثال معاني لغوي آن است.» برداريبهره«، »طلب غله كردن«هم ديده شود، به معناي  جايي

در معناي سلبي و منفي به كار گرفته شده است و برابرنهاد آن،  اين واژه در ادبيات حقوقي معاصر جهان عرب -٢
 موقعيت غير عادلانه در قرارداد است.كشي و سوء استفاده، بهره

 آيد. استغلال در معناي يادشده، يكي از سازوكارهاي تعديل در نظام قضايي كشورهايي چون مصر به شمار مي -٣

                                                             
دانند و در بيع نجش، براي مشتري حق در عين حرمت، صحيح مي. مالكيه از اهل سنت هر سه بيع تلقي ركبان، نجش و استرسال را ١

  ).٦٧، ص٣(دريدير، جخيار فسخ قائل هستند 
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ي يكي از به مثابه» استغلال«توان دريافت كه ق.م.مصر مي ١٢٩با دقت در قوانين اين كشورها مانند ماده  -٤
 موانع نفوذ قرارداد نيز پذيرفته شده است (يعني تنها در مرحله دادرسي كاربرد ندارد).

تفاوت وجود دارد. زيرا در موضوع » الحوادث الطارئه«با نظريه » استغلال«بايد توجه كرد كه ميان نظريه  -٥
ي سوء استفاده به واسطه بايست اين عدم توازنتعهدات كافي نبوده و علاوه بر آن مي استغلال، تنها عدم توازن

 .غابن از عدم بصيرت مغبون، نشأت گرفته باشد
ي مادي استغلال است. به ديگر غبن جنبه در ادبيات حقوقي مذكور، ميان غبن و استغلال تمايز وجود دارد. -٦

گيرد و اگر از و ناآگاهي مغبون ملاحظه گردد، استغلال نام مي روانيم تعادل عوضين اگر از منظر بيان، عد
 يابد.تسميت مي منظر خارجي و مادي مورد توجه واقه شود، غبن

. غبن در لغت به معناي خديعه است تنظريه غبن در فقه اسلامي و به ويژه فقه شيعه كاملاً شناخته شده اس -٧
به بيشتر از قيمتش در صورت جهل طرف ديگر است. به  ولي در اصطلاح فقهي به معناي تمليك مال

گردد. غبن موجب تحقق خيار غبن براي مغبون ميشود. كننده غابن و به طرف ديگر مغبون گفته ميتمليك
ترين مهمعربي معاصر دقيقاً منطبق بر نظريه غبن نيست. اما بايد يادآور شد كه نظريه استغلال در حقوقي 

 تفاوت آن در آگاهي مغبون به غبنش در نظريه استغلال است. 
فقه اسلامي با توسل به مفاهيمي چون: قاعده عدالت و انصاف، ممنوعيت اجحاف، بيع نجش، بيع اضطرار، بيه  -٨

در قراردادها گامي » استغلال«مناسب با پديده گذاري تواند در مواجهه و قانوناسترسال و امثال آنها مي
 سودمند و اساسي بردارد.

  فهرست منابع:

 شيرازي. قرآن كريم؛ ترجمه ناصر مكارم .١

، فصلنامه »بررسي و مقايسه انصاف و عدالت در حقوق«اي، عبد االله، آزغ، اسماعيل، آرميده، موسي، علامه .٢
 .١٢تا١، ص١٣٩٥هاي حقوقي، مجله حقوقي، بهارتازه

، چاپ چهارم، قم، مؤسسه اسماعيليان للطباعة و النشر، النهاية في غريب الحديث  مبارك بن محمد،، ابن اثير .٣
١٣٦٤. 

 ق.١٤١٠چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامي،  ،السرائرابو جعفر محمد بن منصور، ابن ادريس، .٤

چاپ اول، قم، مؤسسه تصحيح علي پناه اشتهاردي، ، فتاواي ابن جنيدمحمد بن احمد،  ابن جنيد اسكافي، .٥
 ق.١٤١٦نشر اسلامي، 

 ق.١٤١٧، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، الأصول، غُنية النزوع في علمَيِ الفروع و ابن زهره، حمزة بن علي .٦

 ق.١٤٠٧، قم، مؤسسه نشر اسلامي، المهذب البارع في شرح المختصر النافعابن فهد حلي، احمد بن محمد،  .٧

  ق.١٤٠٥، قم، نشر ادب حوزه، لسان العربابن منظور، جمال الدين بن مكرمّ،  .٨

 ، دار الكتب الاسلامي، بي تا.البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نُجيم مصري، زين الدين بن ابراهيم،  .٩



 

١۶ 
 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجاتأبوبكر الصديق، منى،  .١٠
 م.٢٠١٣

 .١٣٨٥رح نو، چاپ دوم، ، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، طاخلاق نيكوماخسارسطو،  .١١

 .١٣٩٣، ترجمه فؤاد روحاني، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهاردهم، جمهورافلاطون،  .١٢

الإستغلال في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني اسماعيل حماد، محمد ظاهر الدرة،  .١٣
 م.٢٠١٥، اردن، كلية القانون،  العراقي

  ق.١٤١٥چاپ اول، قم، مجمع الفكر الاسلامي، ، المكاسبمرتضي، انصاري،  .١٤

، الطبعة الاولي، لبنان، منشورات الحلبي موجز احكام قانون حماية المستهلكابو عمرو، مصطفي احمد،  .١٥
 م.٢٠١١الحقوقية، 

الكتاب الحديث، ، دار حماية المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)بودالي محمد،  .١٦
  .٢٠٠٦الجزائر،

  .١٣٨٠، تهران، انتشارات آگاه، سال ١٥٠مانيفيست پس از پانيچ، لئو،  .١٧

، چاپ اول، منشورات جامعة نظرية العقد و الخيارات في الفقه الاسلامي المقارنالجروشي، محمد سليمان،  .١٨
  م.٢٢٠٣قان يونس، بنغازي، 

 م.٢٠١١، ابريل ٥٩٣٢لكة المغربية، رباط، عدد ، الممقانون حماية المستهلكالجريدة الرسمية،  .١٩

 .١٨٢تا١٤٩ق، از١٤٢٥، ٣٤، فقه اهل بيت(ع)، شماره »عقود الاذعان«جواهري، حسن،  .٢٠

 ق.١٤١٠، بيروت، دار العلم للملايين، چاپ اول، تاج اللغة و صحاح العربية جوهري، اسماعيل بن حمّاد، .٢١

، چاپ اسلاميه، چاپ پنجم، لي تحصيل مسائل الشريعةتفصيل وسائل الشيعة احر عاملي، محمد بن الحسن،  .٢٢
  ق.١٤٠٣

الهيئة الوطنية للمحامين، تونس، عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية: دراسة مقارنة، حشيشة شعبان، الفة،  .٢٣
  م.٢٠١١

الالتزامات والحقوق الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في الحكيم، دكتور عبد المجيد،  .٢٤
  م.١٩٩٣، عمان، الشركة الجديدة للطباعة، الشخصية

، دراسة مقارنة، الطبعة الاولي، منشورات الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الاكترونيةحماد عبد، موفق،  .٢٥
  م.٢٠١١الزين الحقوقية، بغداد، 

عسفية في عقود الاستهلاك دراسة حماية المستهلك في مواجهة الشروط التحمد االله، حمد االله محمد،  .٢٦
  م.١٩٩٧، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، مقارنة



 

١٧ 
 

 م.٢٠٠٨مصر، ، -الدار الجامعية، الاسكندريةأمن المستهلك الالكتروني، إبراهيم،  ،خالد ممدوح .٢٧

  م.١٩٩٠، بيروت، دار الذخائر، مغني المحتاج الي معرفة الفاظ المنهاجخطيب شربيني، محمد،  .٢٨

 ق.١٤٠٩، چاپ دوم، مؤسسه دار الهجرة، كتاب العينخليل بن احمد فراهيدي، ابو عبد الرحمن،  .٢٩

 .١٣٧٩، قم، مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني(ره)، البيعكتاب خميني، سيد روح االله،  .٣٠

  قم، مكتبه داوري، بي تا.به قلم محمد علي توحيدي، ،مصباح الفقاهةخوئي، سيد ابوالقاسم،  .٣١

المملكة العربية  -، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان،  .٣٢
 ق.١٤٣٢السعودية الطبعة: الثانية، 

، نشرية الدراسات، »راسة مقارنةحماية الطرف الضعيف من الشروط التعسفية في عقد التأمين، د«دربال، آمال،  .٣٣
 .٢٨٧الي ٢٧٩م، ص٢٠١٦الجزائر، 

 المكتبة الشاملة الكبري.، الشرح الكبيردريدير، ابوالبركات احمد بن محمد عدوي،  .٣٤

 ق.١٤١٤، چاپ دوم، قم، مكتبه الفين، منهاج الصالحينمحمد حسيني،  روحاني، سيد .٣٥

 بي تا.دمشق، دار الفكر، چاپ چهارم، الفقه الاسلامي و ادلته،زحيلي، وهبة،  .٣٦

 م.٢٠٠٧، عمَّان (اردن)، دار الثقافة للنشر و التوزيع، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردنيسلطان، انور،  .٣٧

  .١٣٩١، چاپ اول، تهران، خرسندي، نظرية العقدالسنهوري، احمد عبد الرزاق،  .٣٨

  ، بيروت، دار احياء التراث العربي.يدالوسيط في شرح القانون المدني الجد، __________ .٣٩

، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكسي الطيب، محمد امين،  .٤٠
 م.٢٠٠٨الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 

 ق.١٤١٤العظمي سيستاني، مكتب آيت االله قم، چاپ اول، ،منهاج الصالحينسيستاني، سيد علي،  .٤١

 م.٢٠٠٩مصر،  -دار المطبوعات الجامعية، الاسكندريةحماية المستهلك، الشرنباصى، رمضان علي السيد،  .٤٢

 قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي تا.، الدروس الشرعيةشهيد اول، محمد بن مكي،  .٤٣

چاپ اول، قم، انتشارات داوري، ، الدمشقيةالروضة البهية في شرح اللمعة ، جبعي عاملي شهيد ثاني، علي بن .٤٤
 ق.١٤١٠

، تهران، دار الكتب الاسلامية، چاپ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلامصاحب جواهر، محمد حسن نجفي،  .٤٥
  .١٣٦٣دوم، 

قم، مؤسسة بوستان |الثانية|فرع خراسان -، مكتب الإعلام الإسلامي اقتصادناق، ١٤٢٥الصدر، السيد محمد باقر .٤٦
 م، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي.كتاب ق



 

١٨ 
 

، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامي، في بيان احكام الشرع بالدلائل رياض المسائلسيد علي، طباطبايي،  .٤٧
 ق.١٤١٢

 ق.١٤٠٨چاپ دوم،قم، مكتب نشر الثقافة الاسلامية،  ،مجمع البحرينفخر الدين، طريحي، .٤٨

 .١٣٦٥، تهران، دار الكتب الاسلامية، چاپ چهارم، تهذيب الاحكامطوسي، محمد بن الحسن،  .٤٩

 ق.١٣٨٧، مكتبة مرتضويه، تهران، في فقه الامامية المبسوط، _________ .٥٠

موسوعةالقانون نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمَّقةً ومقارنةً بالفقه الإسلامي، عبد الباقي، عبد الفتاح،  .٥١
 م.١٩٨٤المدني المصري، مصر، 

، المجلد الثاني، مصادر موسوعة الفقه و القضاء و التشريع، في القانون المدني الجديدالعزمي البكري، محمد،  .٥٢
 ، بي تا.الالتزام، قاهره، دار محمود للنشر و التوزيع

 ق.١٤١٤، مؤسسه آل البيت(ع)، تذكرة الفقهاءالعلامة الحلي، الحسن بن يوسف،  .٥٣

  ق.١٤١٢هاي آستان قدس، اول، مشهد، مركز پژوهش چاپ، المطلب منتهي، ________ .٥٤

، مجلة القانون »أحكام الشروط التعسفية حماية للمستهلك وإعادة للتوازن العقدي«عواطف، محي الدين،  .٥٥
 م.٢٠١٨الجزئري والمقارن، المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي العام 

 ، مكتبة عبد االله وهبة، بي تا.النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامغانم، اسماعيل،  .٥٦

 .١٣٥٤، تهران، شوراي عالي فرهنگ و هنر، آراء مدينه فاضلهفارابي، ابو نصر،  .٥٧

 ق.١٤٠٩، چاپ دئم، قم، دار الهجرة، كتاب العينابو عبد الرحمن، فراهيدي،  .٥٨

 م.٢٠٠٢، چاپ دوم، بيروت، منشورات حلبية الحقوقية، النظرية العامة للالتزامفرج العدوي، توفيق حسن،  .٥٩

  م.١٩٩٤، دار النهضة العربية، مصادر الالتزامفرج الصدة، عبد المنعم،  .٦٠

 م.١٩٧٤، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، قوانين البلاد العربيةنظرية العقد في ،  _________ .٦١

  القانون المدني العراقي. .٦٢

 القانون المدني المصري. .٦٣

، ترجمه سيد جلال الدين مينوي، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگي، تاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك،  .٦٤
 .١٣٨٠چاپ چهارم، 

 .١٣٩٩، جلد پنجم، ، چاپ سوم، گنج دانش،ي قراردادهاقواعد عمومكاتوزيان، ناصر،  .٦٥

ضرورة التخلي عن ربط الشروط التعسفية بعقود الاذعان من اجل حماية واسعة «كرفة محمد، خليفة،  .٦٦
 م.٢٠١٧، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد الرابع، »للمستهلك



 

١٩ 
 

 ق.١٣٨٨ب الاسلاميه، چاپ سوم، تهران، دار الكت، الكافيمحمد بن يعقوب، كليني، .٦٧

 .١٣٩٥، گنج دانش، تهران، چاپ سوم، الفارقجعفري لنگرودي، محمد جعفر، .٦٨

، ملتقى وطني حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح المستهلك والمهني مفهومان متباينانعبد االله،  ،ليندة .٦٩
المركز الجامعي بالوادي الجزائر، منشورات ، معهد العلوم القانونية والادارية، ٢٠٠٨افريل ، ١٤و  ١٣الاقتصادي، 

 م.٢٠٠٨الجزائر، -معهد العلوم القانونية والادارية بالمركز الجامعي بالوادي

 مجلة الاحكام الشرعية،  .٧٠

الحماية القانونية لعديم الخُبرة من الشروط التعسفية دراسة فقهية قضائية «المحاقري، اسماعيل محمد،  .٧١
 .٣٨٢تا  ٢٣٨، از ص٤، العدد١٤٢٧ة الثلاثون، ذو الحجة ، نشرية الحقوق، اسن»مقارنة

 .١٣٩٨، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دهم، حقوق قراردادها در فقه اماميهمحقق داماد و همكاران،  .٧٢

،مركز نشر علوم ١،ج نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلاميمحقق داماد،سيد مصطفي،  .٧٣
 .١٣٩٨انساني،چاپ پنجم،

  ق.١٤٠٨، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، في شرح القواعد جامع المقاصدعلي بن حسين، محقق كركي، .٧٤

، ٦، نشريه الثقافة الاسلامية، شماره »الطلاق التعسفي و مدي مطابقته للاحكام الشرعية«محمد برّاج، جمعه،  .٧٥
  م.٢٠٠٦

 م.١٩٩٤، دار النهضة، مصر، العقديالحماية المدنية للمستهلك ازاء المضمون محمد الرفاعي، احمد،  .٧٦

  .١٣٥٧، تهران، انتشارات حكمت، عدل الهيمطهري، مرتضي،  .٧٧

، دار حافظ للنشر و التوزيع، جدة، نظرية العقد: دراسة قانونية مقارنة باحكام الشريعة الاسلاميةمظفر، محمود،  .٧٨
  ق.١٤٢٢

شهادة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم  ،دور القاضي في حماية المستهلك من الشروط التعسفيةمعاشو، خالد،  .٧٩
 م.٢٠١٦-٢٠١٥السياسية، الجمهورية الجزائرية، السنة الجامعية، 

مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نهج البلاغه،  .٨٠
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=13&catid=0&pageindex=38&mid=82483 

 .١٣٧٦، ٣و٢، نقد و نظر، شماره»فقهيعدالت به مثابه قاعده «مهريزي، مهدي،  .٨١

 ق.١٤١٥چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، ، في احكام الشريعة مستند الشيعةنراقي، ملا احمد،  .٨٢

 ق.١٤٠٨بيروت، مؤسسه آل البيت(ع)، ، چاپ اول، و مستنبط المسائل مستدرك الوسائلنوري، ميرزا حسين،  .٨٣

، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر، تاج العروس من جواهر القاموسواسطي زبيدي، محب الدين سيد مرتضي،  .٨٤
 ق.١٤١٤



 

٢٠ 
 

 

 

  


